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A B S T R A C T 

Throughout history, the unique characteristics of humans have consistently 

attracted the attention of philosophers and will continue to do so. Islamic 

philosophers, who have been nourished by sacred sources while also 

benefiting from philosophical principles, are no exception to this. Two 

renowned Muslim philosophers, Ibn Sina as a representative of the 

Peripatetic school and Mulla Sadra as the founder of Transcendent 

Theosophy, have provided innovative insights on this subject. Generally, in 

Islamic philosophy, due to the clarity of Islamic sources, there is no 

disagreement regarding the immortality of the soul after separation from the 

body. Most of the debates focus on the qualities of the soul during human 

life. One of the most precise theories about the soul is Mulla Sadra's view 

on "corporeal origination and spiritual subsistence," which asserts the 

gradual perfection of the soul. Today, with the advancement of knowledge, 

information has been obtained that supports his view, such as the concept 

of growth until the last moment of life in developmental psychology and 

Roger Sperry's experiments based on physiological psychology. However, 

with the specialization of human knowledge, we observe a phenomenon that 

the famous sociologist Emile Durkheim called anomie, meaning the 

breakdown of the organic relationship between various branches of 

knowledge, which necessitates interdisciplinary research. This condition 

has led to the assumption that empirical research is different and separate 

from the philosophical method. The present research, using an 

interdisciplinary approach, aims to prove Mulla Sadra's theory of "corporeal 

origination and spiritual subsistence" through experimental methods, 

specifically using Roger Sperry's experiments. Given some similarities 

between Ibn Sina's views and this principle, the research also addresses his 

theories in a comparative and contrasting manner. In general, the current 

research methodology involves comparing and refuting Ibn Sina's 

arguments regarding the soul with contemporary knowledge. He attributed 

functions resulting from the collective operations of organs, especially 

cognitive functions of the brain, to the immaterial soul, which contemporary 
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 knowledge has proven to have physical origins. However, since Mulla 

Sadra's theories view the soul's immateriality as occurring after separation 

from the body, it can be said that this discussion falls outside the realm of 

empirical science and into the domain of philosophy. Overall, Mulla Sadra's 

theories are compatible with contemporary knowledge. Mulla Sadra's view 

of the soul in his philosophical school is called "corporeal origination and 

spiritual subsistence," where the soul initially exists on par with the body 

and achieves immateriality through gradual perfection under the doctrine of 

substantial motion. This view is also consistent with the current paradigm 

in psychology, known as ontological emergence. 
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 »مقاله پژوهشی«

 1راجر اسپری   سینا و ملاصدرا درباره نفس و تطبیق آن با آزمایش مقایسه نظریات ابن 

 
 3ریمد نی، محمد حس2یترک یمی ، فاطمه کر1یمهرداد رهبر قناعت

 

 چکیده 

نظر فلاسفه را به خود جلب کرده و خواهد کرد. فلاسفه    خيدر طول تار  یخاص و  یهای ژگيانسان و و
مهم مستثناء    نياند، از اسود جسته  زین  یاز اصول فلسف  ، یشدن از منابع قدس  رابیهم که ضمن س  یاسلام

فستندین دو  نما  نایسابن   یعنيمسلمان    ریشه   لسوفی.  عنوان    ندهيبه عنوان  به  و ملاصدرا  مشاء  مکتب 
سبب صراحت منابع    ی در فلسفه اسلام  یدارند. به طور کل  یعيباب آراء بد  نيدر ا  هیحکمت متعال  گذارانیبن

  اتیفیتضارب آراء مربوط به ک  شتری. بستینظر ندر خصوص خلود نفس مجرد بعد از جسد اختلاف   ، یاسلام

  ةی الحدوث و روحان  ةی جسمانبه نفس نظر  راجع  اتينظر  نيترقیاز دق  یکياست.    یآدم  اتینفس در طول ح
  ی دانش اطلاعات  شرفتیگام نفس قائل است. امروزه با پبهکه به کمال گام  باشدیم  نیصدرالمتأله   البقاء

  ی تحول  یدر روانشناس  ی لحظه زندگ  نيجمله مسئله رشد تا آخر  است. از   شانينظر ا  د يبه دست آمده که مو
  یشدن دانش بشر  یبا تخصص کنیاست. ل  کيولوژيزیف  یبر روانشناس  یمبتنکه    یراجر اسپر  شيو آزما

پد امکه جامعه  میهست   یادهيشاهد  آنوم  می دورک  لیشناس مشهور  را  رابطه    یعنيخواند،    یآن  گسست 
که سبب شده   یندارد. حالت  یاشتهرانیمجز پژوهش    یامتعدد دانش، که چاره  یهاشاخه  نیب  کیارگان

با    ،یارشته انیبه روش م  روشیفرض شود. پژوهش پ  یو مفارق با روش فلسف  متفاوت  ی پژوهش تجرب

 البقاء  ةی الحدوث و روحان  ةی جسمانبر اثبات    یسع  کيولوژيزیف  یو روانشناس  یاز اصول فلسف  یریگبهره
 یپرراجر اس  شيکه همان آزما  یشيتجربه آزما  یعني  یملاصدرا را دارد آن هم به روش معهود علوم تجرب

هم معطوف   شانيا  اتياصل، پژوهش به نظر  نيبا ا  سیالرئخیآراء ش  یهاشباهت   ی. نظر به برخ باشدیم
 .یاسه يو مقا ی قیاست البته به روش تطب
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روانشناس   ی کارشناس .  1 و  کلام  و  فلسفه    ، ی عموم   ی ارشد 
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 مقدمه 
اگر منطق را دانشی آلی بدانیم که رعايت آن در فرآيند انديشه، ذهن  

های نمايد، پس لاجرم بايد در تمامی پژوهش را مصون از خطا می 
کنیم.)خوانساری،   عمل  منطقی  اصول  براساس  ( 15:1394علمی 

( اهمیت اين موضوع در پژوهش فلسفی حتی بیشتر 33:1394)مظفر 
می  علوم  آن  باشاز ساير  بر  منطق  دانش  در  مواردی که  از  يکی  د. 

موکداً تاکید گشته لزوم تعريف جامع و مانع در مورد موضوع پژوهش 
است، البته به قید امکان. اين اصل سرتاسر پژوهش حاضر رعايت  
ابتدا تعريف فلسفه اسلامی، سپس حکمت  ادامه  لذا در  شده است. 

ارالیه مربوط به اين مشاء و متعالیه آورده خواهد شد. چه حکمای مش 
اند. تعاريف نفس و روح و آزمايش اسپری هر يک در بخش مکاتب 

اين  و  اسلامی  فلسفه  شد.  خواهد  ارئه  فلسفه مناسب  اساساً  آيا  که 
باشد، محل اختلاف است، مراد از فلسفه  انواعی دارد يا فاقد نوع می 

اين  در  شاخه اسلامی  عنوان  جا  ذيل  که  است  اسلامی  علوم  از  ای 
( ملاصدرا تعريف 90:1397  شود.)صادقی، فلسفه اسلامی از آن ياد می 

دارد:   فلسفه  از  را  الانسانیه » مقابل  النفس  استکمال  الفلسفته  إنّ 
بمعرفته حقایق الموجودات علی ما هی علیها و الحکم بوجودها تحقیقا 
بالبرهان لا اخذا بالظن و التقلید، بقدر الوسع الانسانی. و إن شئت قلت 

التشبه نظ  لیحصل  البشریه  الطاقه  حسب  علی  عقلیا  نظما  العالم  م 
( که برگردان 1/20: ج 1981  )صدرالدين شیرازی،   « بالباری تعالی ... 

آن چنین است: فلسفه شناخت حقايق موجودات براساس استدلال و 
تقلید و گمان، آن  چنان که هستند، در حد توان  برهان نه براساس 

مايل هستی بگو نظم عقلی انسان در حد توان باشد و اگر  انسان، می 
( در  13:1397  بشری تا تشبه خداوند برای او حاصل شود. )صادقی، 

اين تعريف توان بشری عبارتی کلیدی است. پس از تعريف فلسفه و 
متعالیه  حکمت  و  مشاء  مکتب  تعريف  به  ادامه  در  اسلامی  فلسفه 

ر فلسفه اسلامی سینا يکی از حکمای مشائی دخواهیم پرداخت. ابن 
است و اگر وی را موسس اين نحله فکری ندانیم بلاشک نخستین  
کسی است که بر تدوين دقیق اين شاخه از حکمت اسلامی همت 

( ابتنای فلسفه مشاء بر روش منطقی، عقلی 11:1392  گمارد.) ذبیحی، 
و استدلال محض بوده و نخستین پیشینه آن مربوط به يونان باستان  

ح  بنیان 8:1397آبادی،  سین است.)عباسی  ملاصدرا  مکتب (  گذار 
نامند، روش مرسوم فلسفی است که امروزه آن را حکمت متعالیه می 

اين مکتب فلسفی افزون بر استدلال، آمیخته با کشف و شهود يا به  
هست.)عبوديت،   نیز  ذوقیات  يادآور  35:1392اصطلاح  ادامه  در   )

فلسفه جديد غرب، دينی گردد ويژگی متمايز فلسفه اسلامی و  می 
ويژه فلسفه ( دينی بودن فلسفه و به 92:1397  بودن است.)صادقی، 

های يک  فرض اسلامی چنین است که: ارکان، مبانی، مسائل، و پیش 
اين  اعتقاد  نظام فلسفی، در  يا  از يک دين  متأثر  جا فلسفه اسلامی 

دارد. های دينی افراد جامعه  باشد که خود اعتقاد هم ريشه در سنت می 
( پیشتر گفته شد که روش فلسفه مشاء استدلالی  92:1397  )صادقی، 

خوانند، در سینا را که رئیس مشائیان می و عقلی صرف است. ابوعلی 
می  معاد جسمانی  تشريح  به  که  زمانی  نجات  الهیات  پردازد،  کتاب 

لاجرم به جز دلايل نقلی، يعنی شريعت و تصديق خبر پیامبران راهی  
آ  اثبات  نمی برای  )ا ن  مويد (  332:1385  سینا، بن يابد.  مهم  اين 

عقلی   وابستگی  ب فلسفه اسلامی حتی در  ر شرع  ترين حالت ممکن 
پس در فلسفه اسلامی منابع نقلی يا شرعی متقن يکی از ارکان است.  

باشد، عبارت، در حد توان بشری تعريف صدرالمتألهین هم  اصلی می 
توان چنین استدلال صه می طور خلا مربوط به همین ويژگی است. به 

دين و   ر کرد که تزاحمی میان دين و فلسفه نبوده و فلسفه اسلامی ب 
بررسی مقتضیات آن مقید می  به  توان بشری  باشد و صرفا در حد 

عطف آن از دانش کلام، صرف روش و هدف پردازد. نقطه عقلی می 
روش  است، چه علم کلام اشتغال به پاسخگويی مخالفین دين دارد به  

افضلی،  )موسايی  نقلی.  و  بايد گفت 7:1391  عقلی  اساس  اين  بر   )
و اثبات آن که، هم، در آراء حکمای    س مجرد پس از جسد فن وجود  

مسلمان آمده و هم در منابع شرعی موکداً بر آن تصريح شده، فرض 
نخستین و مسلم اين پژوهش خواهد بود. ذيلًا به يک آيه از مصحف  

رهنمون شده اشاره    پس از جسد   و خلود آن  نفس مجرد شريف که به  
شدند، می  کشته  خدا  راه  در  که  کسانی  نبر  گمان  پیامبر  ای  شود. 

زنده  آنان  بلکه  داده می مردگانند،  نزد خدا روزی  و  )سوره اند  شوند. 
( پس از بررسی اجمالی اين دو مکتب بايد متذکر 69عمران: آيه  آل 

اند  فی از نفس ارائه کرده شد که هرکدام از فلاسفه اين مکاتب تعري
که شايد در نگاه نخست متفاوت بوده لیکن در اصل شقوق مختلف 
از يک حقیقت بوده و در کنه خود چندان تمايزی ندارد. تفصیل مطلب 

های آتی آمده است. در آخر بايد يادآور شد که توالی زمانی در بخش 
ت بر حسب تقدم و تأخر به ترتیب از حکمت مشاء به سمت حکم

 (35:1392متعالیه است.)عبوديت،  

 در باب نفس و روح و تفحص آراء دو حکیم:

جان   نفس،  واژه  مرادف  و  روان  فارسی،  زبان  در  روح  واژه  مرادف 
باشد، تعلق واژگان مذکور متفاوت است: روح حسب تعلق به بدن،  می 

شود و پس از مفارقت بدن روح، در حمل ذاتی اولیه  نفس نامیده می 
البته بر     ( 294الف: 1393  ( )طباطبائی، 139:1396خواهد بود.)کرجی،  

بندی اشکالاتی هم مطرح شده است ولیکن جهت صراحت  اين تقسیم 
 استفاده شده است. بندی  و راحتی در تمام پژوهش اين تقسیم 
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ای از نظر ارسطو و افلاطون  سینا در مورد نفس آمیزه نظر ابن 
 روش خود حکیم.   به  هايیح و تعديلدر اين باب است، البته با جر

( حکیم پیش از پرداختن به نفس در اثبات آن  28:1399)هاشمیان،  
عبارت که  است  کرده  اقامه  برهان  دلايلی  طبیعی،  برهان  از:  اند 

، برهان وحدت نفس، برهان من و در آخر برهان انسان  1پسیکولوژی
ترسی به ( برای دس467-465:  1393معلق در هوا.)فاخوری و جر،  

الرئیس از نفس لاجرم بايد در آثار متعدد وی بررسی کنه تعريف شیخ
داند که الرئیس نفس و بدن را لازم و ملزوم يکديگر می کرد. شیخ

  يک از اين دو ساحت، بر ديگری موثر است.) هاشمیان،   تغییر در هر
يابد که ( همچنین معتقد است نفس هنگامی حدوث می32:1399

گردد.  بدنی   نفس  فرمانروايی  محل  تا  وی  تحت صلاحیت  باشد 
که ( براساس يک قاعده کلی برای اين471:1393)فاخوری و جر،  

موجودی در هستی به منصه ظهور رسد يا حادث گردد، لاجرم بايد  
( اين اصل 175/ 1ج:  1399مسبوق به ماده باشد.)ابراهیمی دينانی،  

ابن  تقرير  بو  از  نفس، پس  از حدوث  آن  سینا  پیشتر شرح  دن که 
الرئیس با افلاطون است، چه افلاطون رفت، مويد تمايز ديدگاه شیخ

است.  رانده  بدن سخن  در  نفس  هبوط  از  مثل  عالم  تشريح   ذيل 
)فروغی،48:1398)زمانی،   دستگاه  26:1395  (  در  نفس  تفاوت   )

سینا و ارسطو نیز از اين باب است که: رابطه نفس و بدن فلسفی ابن
نظ حیات  در  به وصف  متصف  که  زنده  طبیعی  بدن  هر  ارسطو،  ر 

است، منشاء اين حیات نفس يا پسوخه بوده و نفس صورت و فعلیت  
می ج1396باشد.)کاپلستون،  بدن  شیخ1/373:  لیکن  به (  الرئیس 

کند.  خلود نفس بعد از بدن معتقد بوده و بر آن اساس استدلال می
جر،   و  تلخ472:1393)فاخوری  به  پس  می(  نظر  یص  گفت  توان 

سینا در خصوص وجود نفس پیش از بدن مباين با نظر افلاطون  ابن
داند و صورت  بوده و از آن جهت که ارسطو نفس را صورت بدن می 

( پس در بحث خلود 186ب: 1393)طباطبائی،    عرض است نه جوهر
سینا نظری مباين با ارسطو دارد، در دفاع از جاودانگی نفس بعد ابن
با ساير حکمای دن. پس از بیان مقدمات و تطبیق نظر ايشان  از ب

آراء صرف ايشان اهتمام  در يونان باستان، در مباحث آتی، به مداقه
پیدايش نفس می  ورزيده خواهد شد. به زمان  پردازيم که نخست 

حکیم در   باشد.اين مبحث مورد وفاق ايشان و صدرالمتألهین می
نفس پس از بدن به دو دلیل:    رساله نفس تصريح دارد به حدوث

نخست آن که اگر نفس پیش از بدن باشد از دو حال خارج نیست، 
، لاجرم همان يک  يا يک نفس است و يا بسیار، اگر يک نفس باشد

 
1. Psychology  النفس يا روانشناسی علم 

از چنین حالتی محال دار است،  نفس تدبیر ابدان مختلف را عهده
بايد  آيد، چه اگر مثلاً زيد يک چیز را بداند در حال عمر نیز  لازم می

که هنگام  آن را بداند و بالعکس که در واقع چنین نیست و دوم آن 
که اين نیز از نظر ايشان محال    تعلق به ابدان مختلف منقسم گردد
(  51-53  :1383سینا،  )ابن   دانند.است چون نفس را جوهر عقلی می

گردد مسئله تعدد  طور که از تفحص آراء ايشان مشخص میهمان
مغفول مانده و حکیم در رساله مذکور رأی بر له  نفس پیش از بدن 

پردازيم به  بعد از تفحص در زمان حدوث نفس می  يا علیه آن نداده.
سینا نفس انسانی را  در رساله نفس ابن ماهیت نفس از ديد حکیم.  

کمال اولّست مر جسم طبیعی را از آن جهت  »ه:  چنین تعريف کرد
ها را  رأيها کلی استنباط کند و صناعتکه فعل باختیار عقل کند و  

در باب  (  13:1383  سینا،)ابن  «اختراع کند و معقولات کلی دريابد.
بیان   صراحت  به  رساله  همان  که  میهشتم  مردم  »دارد  نفس 

(  51:1383  سینا،ابن)  «بالذات.جوهريست عقلی مفارق از بدن و قائم  
و آن چگونگی ارتباط نفس  الرئیس مشکلی بار است بر تعريف شیخ

به   قائل  مشکل  ساختن  مرتفع  برای  ايشان  است.  جسد  با  مفارق 
که از جهت لطافت با نفس موجودی هستند ذيل نام جسم بخاری  

دارد. ارتباط  بدن  با  مادی  خصوصیات  جهت  از  و  بوده    مرتبط 
ابن 270:  1395سینا،  )ابن ديد  از  نفس  ماهیت  بیان  از  پس  سینا ( 

می نفس  مفارقت  و  تجرد  دلايل  بررسی  به  از   رسد.نوبت  يکی 
شیخ دلايل  دلیل  مشهورترين  نفس  مفارقت  اثبات  برای  الرئیس 

باشد. براساس اين دلیل وی درصدد اثبات  می حضور همیشگی من 
هیچ  نفس  که  است  مسئله  اعضاين  از  بدن  اء  يک  باطن  و  ظاهر 

تر  نیست و خود، به خودی موجود است، چرا که هیچ تصوری بديهی
توان ر از تصديق خود، نمیتهم پیدااز من نیست و هیچ تصديقی  

داده  (  159:1396  سینا،يافت.)ابن گسترش  را  بحث  ادامه  و  در 
تصديق من را همیشه و در هر حالتی حتی احوال بیماری و ناخوشی،  

( بر اين قول حکیم دو  159:1396 سینا،ابنداند.)می میقطعی و حت
آيد  که گاهی در انسان بیماری پديد مینخست آن اشکال وارد است.  

. اين حالت بیشتر جنبه  شودکه من و ادراک آن به کل دگرگون می 
يا هويت   2روانی داشته تا جنبه جسمی و اختلال گسست شخصیت

نام دارد اختلال (  266:1400)فرست،  .گسسته  پیشتر  اختلال فوق 
اشکال  تجزيه دارای  و  داشته  نام  مانند:  ای  است،  گوناگونی 

ه آن هم نادر نیست و  بسردرگمی هويت، تغییر هويت و.... ابتلای  
مثال:  به ابتلای حدود سه درصد  طور  فنلاندی  و  جمعیت هلندی 

2. Dissociative Identity Disorder 
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کرده گزارش  را  روزنهان  اند.  خود  و  والکر،)سلیگمن    1393  و 
( نمود و بروز اختلال مشارالیه دفعی بوده و انواع بیشتری  1/245ج

که دو حالت اخیر حسب ارتباط با پژوهش ذکر شد. ويژگی  هم دارد  
ت  شخص در مورد اين که او کیساز:    ستا  سردرگمی هويت عبارت

می نامطمئن  و  نیز  باشدسردرگم  هويت  تغییر  ويژگی  همچنین   ،
العاده های خارقمهارت حالتی است که طی آن شخص به يکباره  

( شق  245/ 1ج   1393  )سلیگمن و روزنهان و والکر،دهد.  بروز می
ت عصب روانشناختی  الرئیس اختلالا ديگر اشکال به اين دلیل شیخ 

همان   يا  آشفتگی  و   يا  1ديلیريومروان  خردسودگی  يا  عقل  زوال 
ابتدا بايد يادآور شد اين اختلالات روی يک طیف    باشد.می   2دمانس

حالت آن ممکن است خودآگاهی و من، قرار دارند که در شديدترين  
تفاوت آنها هم در تدريجی   (2007  بهات و راکوود،)  .هم از کار افتد
دو مرتبط    بوده و هر  پذيریچنین قابلیت درمانو همو دفعی بودن  

هستند.)گنجی،   مغزی  کارکردهای   ( 575-2/602ج:،  1400به 
طور که اين زوال من اگر به درنهايت بايد اين نکته را هم يادآور شد  

  ،نیابدرقت نیز بهبود  اکلی و برای همیشه حادث شود حتی پس از مف
سینا ماند، چه ابنسینا باقی نمیتقريرات ابندلیلی برای معاد حسب  

نجات   الهیات  ضروری در  معاد  برای  را  شقاوت  و  سعادت  درک 
داند، البته برای معاد روحانی و مدرک و محل درک اين سعادت می

پس اگر من در اين    (334:1395سینا،  داند.)ابن، من، می و شقاوت را
و بر اثر اختلال مذکور به  نتسب به نفس مجرد بوده  جهان کاملا م

معاد روحانی سالبه به انتفاع موضوع خواهد  تمامی از بین برود، آنگاه  
بود. و اگر من پس از مفارقت بدن افاقه يابد اشکالی ديگر مطرح  

و اين نفس اگر من از کارکرد نفس است  به اين تفصیل:    شودمی
شود که پس از  چگونه می  ،سهم مجرد و حتی من مثبت تجرد نف

، من مختل شده در اثر اختلال افاقه يابد؟ آيا  مفارقت نفس از جسد
انقلاب نفس مجرد دچار انقلاب ذات شده؟ اگر بله، بايد متذکر شد 

ذات مطرود و محال است، چه تجرد از نفس حتی پیش از مفارقت 
يا   و  اضافه  مفارقت چیزی  اثر  در  و  بوده  نیز حاصل  کاهش  بدن 

دلیل ديگری که بیشترين استدلال در آثار پژوهشی در باب   .نیافته
تجرد براساس آن انجام شده و همچنین محل بیشترين استناد هم 

آمده است. شیخبوده   ادامه  اين دلیلدر  براساس  نفس و    ،الرئیس 
اثب را  نفس  تجرد  متذکر  کند.  ت میاسپس  نفس  رساله  در  حکیم 

کند و ادراک کلیات. اکنون  مینفس مردم تصور معقولات  »اند:  شده
گويیم که هر جوهری که تصور معقولات کند و محل معقولات  می

 
1. Delirium 

( اين بخش از نظر 34:1383سینا،  )ابن  «باشد آن جوهر جسم نباشد.
بررسی به تفصیل و تحلیل    ،حکیم در بخش آزمايش و پس از آن

الرئیس ضروری است یخراء شپیش از اتمام تفحص در آخواهد شد.  
دانند تا معانی معقولات و کلیات بررسی شود. کلی را مفهومی می

  1393،طباطبائی  ( )75:1395  انطباق بر کثیر باشد.)امینیان،که قابل  
( 230:1396  کرجی،( کلی در ذهن است و با کل متفاوت)334الف:

برای تصور تفاوت کل و کلی مثلا بايد يک خودرو واحد خاص را 
ها،  و هر جزء مثلا: دربتصور کرد، تمام اين خودرو يک کل است  

يک از اجزاء    و..... اجزاء اين کل هستند. اگر هر  تايرها، لوازم موتور
همان اتومبیل    ،ديگر  ، اتومبیلاين کل از بین برود يا حتی تغییر کند،  

دچار تغییر شده ولو اندک. کلی به تمامی انواع خودروها    قبل نبوده و
می اطلاق  در جهان  اگر  موجود  برند خاص،  يا  نوع  يک  نه  شود، 

اتومبیلی   اتومبیل  روزی در جهان  باشد مفهوم  نداشته  ديگر وجود 
معقولات هم از جنس محفوظ است، حتی اگر مصداق نداشته باشد.  

آن   بر  لیکن  هستند  است.  تقسیمکلیات  شده  وارد    )کرجی، هايی 
باب  پیش(  260:1396 در  صدرالمتألهین  نظرات  به  پرداختن  نیاز 

نفس، مبحث حرکت جوهری است که ناگزير در ادامه به آن پرداخته  
فلسفه صدرايی  در  اثبات حرکت جوهری  دلايل  اهم  خواهد شد. 

از  مسئله زمان است، در نظر ملاصدرا زمان امری انتزاعی بوده که  
برای  جهان  در  لیکن  است،  گشته  پديدار  حوادث  تأخر  و  تقدم 
موجودات تقدم و تأخر قائل هستیم و اگر زمان موجوديتی انتزاعی 
باشد بايد برای اين تقدم و تأخر مبدأ ديگری فرض شود که همانا 

می تأخر  و  تقدم  موجد  حرکتش  با  که  است    باشد.)امنیان، جوهر 
بايد متذکر  77:1395 البته  شد که حرکت در معنی اطرادی خود ( 

يعنی نقل مکان جسم از مکان الف به مکان ب، مراد نبوده و حرکت 
است.)طباطبائی،  فعلیت  سوی  به  قوه  سمت  از  سیلان   جوهری 

بايد متذکر شد که حرکت جوهری از جنس کون   (316/ 2:ج1398
جوهر  و فساد هم نیست، بلکه لبس بعد لبس است، يعنی بر اثر آن 

با نابود    اول  دومی  حدوث  از  پس  اولی  و  است  متحد  دوم  جوهر 
، فقط نقص خود را ار دست داده و پذيرای کمال خواهد شودنمی

در نظر ملاصدرا نفس نیز منتفع    ( 124/ 2ج:1376بود. )جوادی آملی،  
از اين حرکت بوده، بنابراين ايشان نفس را در ابتدا امری جسمانی 

اند که بعدها در اثر حرکت جوهری از يک پديده مادی  و مادی دانسته 
به يک پديده مجرد تبديل شده، پس از تجرد جاودان خواهد بود، اصلی  
که در حکمت متعالیه ذيل عنوان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء  

2. Dementia 
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نصوص مصنفات صدرالمتألهین برای تدقیق بیشتر  آمده است. در ادامه  
خواهد   بررسی  مذکور  به    شد. موارد  نمود نخست  در  را  نفس  ايشان 

دانسته  کمال  به که  اند  صورت جسم  واسطه حرکت جوهری رهسپار 
بعد از طی طريق، از نفس نباتی به نفس حیوانی و سرانجام به    ، شده 

( )پیری  259/ 2ج:   1380  )شیرازی،   نفس ناطقه انسانی مبدل خواهد شد. 
کند که نفس در ابتدای  در ادامه مجدداً تصريح می (  1390و ايسماعیلوف، 

هم   ، دنیوی   ، خلقت  و  است.)شیرازی، جسمانی  بدن  ،  1380  سطح 
حرکت انسان از ماده به سوی عقل را  ( در ديگر مصنفات خود  358/ 3ج: 

که محل  تشبیه به قوسی شده است    ، دهد، به شکل آتی: وجود شرح می 
در اين بین مراتب و منازل    ، عقل و سرانجام آن عاقل است آغاز آن  

سپس به صورت  رسد  متعددی وجود دارد که از عقل آغاز و به ماده می 
صعودی معکوس حرکت کرده و نهايتاً در قالب انسانی صاحب شعور و  

انسان معبری خواهد بود بین دو عالم  گردد، در واقع  عقل متجلی می 
مراد عاقل در تبیین پیشین،    ( 66:1378  ی، . )شیراز جسمانی و روحانی 

(  1390  )پیری و ايسماعیلوف،   الوجود است. عقل اول و ذات اقدس واجب 
روشن است که  يعنی انسان در نهايت به تجرد محض خواهد رسید.  

توان نظريات  تلخیص می بخش اخیر آغشته به ذوق عرفانی است. به  
شیخ  و  جمع صدرالمتألهین  چنین  را  بر  الرئیس  دو  هر  که:  کرد  بندی 

الرئیس در هر مرحله اين نفس  شیخ  اند. جسم متفق حدوث نفس بعد از 
داند و دو مورد از مطرح ترين نظريات ايشان برای اثبات  را مجرد می 

برهان پیوستگی و حضور همیشگی من و ديگری برهان درک  اين تجرد  
است.  کلیات  و  جوهری   معقولات  حرکت  اصل  ذيل    صدرالمتألهین 

باشد که پس از طی طريق و  نخست برای نفس قائل به جسمیت می 
 به سوی کمال، واجد مقام تجرد و مفارقت خواهد شد. سیلان  

با    آنجايی   از  پژوهش  نقطه وصل بخش نخست  يا  که حد وسط 
مبحث آتی که بحثی تجربی است، بررسی خواص مجردات است. در  

 موجود مجرد بیان خواهد شد. ترين ويژگی های  ادامه يک مورد از مهم 
ماهیت مجرد، ماهیتی است بشرط لا که مقید باشد به عدم انضمام  

باشد.)کرجی،  بیرون  از ذات وی  اگر تعريف  256:1396  هر چه که   )
مکان را مرادف با حجم جهان که مساوی با حجم جسم منسوب به  
مکان باشد از آن جهت که در آن گنجانده شده است يا همان أين  

قی که عبارت است از بودن جسم در مکان خود يا عرضی که سبب  منط 
می  عارض  مکان  در  جسم  (  358:1393  )طباطبائی،   شود. بودن 

( بدانیم. معلوم خواهد شد حضور در مکان يا  152:1397  )خوانساری، 

 
1.  Physiology شناسی که به مطالعه  ای از دانش زيستشناسی. شاخه. يا تن کردار

 . پردازدها، سلول و عناصر آن میبافتها، اعمال حیاتی موجود زنده، اندام

های جسم بوده و هر چه دارای جسمیت باشد،  حلول در مکان از ويژگی 
يکی از اهم اصول تجريد، بی نیازی  که  مجرد نیست. مخلص کلام اين 

از مکان و همچنین متعاقب آن فقدان قرب و بعد است نسبت به مکان.  
هرچه دارای مکان باشد لاجرم جسم بوده و ويژگی هر جسمی نزديک  

 ها است. بودن به مکان خود و دور بودن از ساير مکان 
آزمايش راجر اسپری خواهد  تشريح و توضیح  مبحث آتی شامل  

 . بود 

 آزمایش اسپری:
شناسی است. های مطرح در روانآزمايش اسپری يکی از آزمايش

اين پیشینه و  رو نخست تعريف رواناز  شناسی ذکر شده و سپس 
 شیوه انجام آزمايش مشارالیه بررسی خواهد شد. 

آحاد  روان انفرادی  بر رفتار گروهی و  دانشی است که  شناسی 
به مطالعه علمی   است کهبشر متمرکز بوده، به عبارت ديگر دانشی  

و فرآيندهای ذهن می اين تعريف (  8:1395  پردازد.)کش،رفتار  از 
می روانشناسی مشخص  قلمرو  به تحديد  گستردگی  نیاز  که  گردد 

الب مورد بررسی در اين  رو و تمامی مطحدود دارد. آزمايش پیش 
آثار بخش   بررسی  به  که  است  فیزيولوژيک  روانشناسی  با  مرتبط 

 باشد.لوژيک معطوف میوروانی کارکردهای فیزي
پیشینه آزمايش  باشد:  شرح و تفصیل آزمايش به قرار آتی می

بدن انسان    1اسپری و پیدايش آن ارتباط ناگسستنی با فیزيولوژی 
همزمان   و  ناگهانی  شلیک  آن  در  که  است  بیماری  صرع  دارد. 

های راست و چپ روی داده و با تخلیه های مغزی در نیمکرهسلول
ناگهانی حجم زيادی از انرژی الکتريکی کارکرد مغز دچار اختلال 

( يکی از 112:1401( )کاکوجويباری،  187:1401شود. )جوانمرد،  می
برایروش  که  انجام    هايی  آن  آلام  و  صرع  حملات  از  کاستن 

ای شود، عمل جراحی است که منتج به برداشته شدن جسم پینه می
مولفان،می2 گازنینگ (  1397:87  شود.)هیأت  و  ريوز  و    ، )ويلسون 

مغز انسان متشکل از دو نیمکره بوده که تا حدی وظايف  (  1978
ل طرف قرينه بدن  متمايز از هم دارند و معمولًا هر نیمکره مغز کنتر

دارد برعهده  )را  مغز  به  (1975اسپری،  .  نیمکره چپ  مثال  عنوان 
برخی  میان  اين  در  دارد،  برعهده  را  بدن  راست  نیمه  کنترل 

ای در کارکردهای شناختی مختص يک نیمکره هستند و جسم پینه 
است.)علی مغز  نیمکره  دو  میان  ارتباطی  پل  (  76:1400  پور،اصل 

برداشته  87-86:  1397مولفان،  )هیئت   سبب  که  عملی  از  پس   )

2. Corpus Callosum 
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ای شده  شود، مغز شخص دچار حالتی ويژهای میشدن جسم پینه
های چپ و راست فاقد ارتباط هستند. در اصطلاح که در آن نیمکره 

ها سال  (2005)گازنینگ،  شود.پاره مخ گفته می به اين اشخاص دو
که روزی راجر یده بود. تا اين اين عمل بر همگان پوش  1اثر جانبی 

اثر شده و اساس آزمايش   اسپری طی معاينه بیماری، متوجه اين 
آزمايشی که برای راجر اسپری    ، خود را برپايه اين اطلاعات بنا نهاد

( اينک شیوه 87:1397توأم با کسب جايزه نوبل بود.)هیأت مولفان،  
طرفین    و شرح آزمايش: انسان دارای يک جفت )دو عدد( چشم در

می خود  بینی  چپ  و  امواج  راست  رمزگردانی  وظیفه  که  باشد 
الکترومغناطیسی نور و سپس ارسال اين رموز را به سمت مغز بر  

دارند. دو  56:1400  )جوانمرد،  عهده  از  متشکل  انسان  هر چشم   )
میدان ديد چپ و   2میدان ديد است، به عبارتی چشم راست انسان 

پزشکی  . )انجمن چشمهمچنین است چشم چپ راست را دارا است و  
ای از میدان ديد که نزديک به بینی بوده در ناحیه  ( 8:2011  آمريکا،

هر   ناحیه خیشومی  بینايی  اطلاعات  دارد،  نام  هر چشم خیشومی 
  ، کلارکگراس . )لیشودچشم در نیمکره معکوس از مغز پردازش می

نیمکره چپ به عبارتی اطلاعات خیشومی چشم راست در    (1942
ای که نقطه مقابل  مغز پردازش خواهد شد، لیکن اطلاعات آهیانه

شود،  ناحیه خیشومی است در همان نیمکره سمت چشم پردازش می
)پناهی شهری،   ای چشم راست در نیمکره راست.اطلاعات آهیانه

 مانند تصاوير ذيل: (2007)وندل و دومولین، ( 60:1400

 

 
 

انضمام جسم  کارکرد تخصصی قشر مخ و میدان  . 1تصویر   به  بینايی  های 

 ای منفصل. برگرفته از زمینه روانشناسی هیلگارد پینه

 
1. side effects 

 
پردازش هر  میدان  . 2  تصویر به تفکیک و محل  بینايی  راست و چپ  های 

 میدان ديد در مغز 

 
اين ناحیه  خلاصه  از  متشکل  بینايی  راست  سمت  میدان  که 

ای چشم چپ و میدان سمت  ناحیه آهیانهخیشومی چشم راست و  
ای چشم راست و ناحیه خیشومی چپ بینايی متشکل از ناحیه آهیانه

میدان   کلی  پردازش  پیشین  مطالب  براساس  که  بوده  چپ  چشم 
بینايی راست که متشکل از نواحی مشارالیه در هر دو چشم است 

بینايی چپ  در نیمکره چپ مغز انجام شده و همین اصل در میدان  
چه گذشت ( براساس آن60:1400هم صادق است )پناهی شهری،  

هر نیمکره مغز وظايفی تقريباً منحصر به خود را داشته که نیمکره  
گیر  مقابل يا فاقد آن بوده و يا به حدی دارای ضعف است که چشم

شود نیمکره چپ اداره گفتار و نوشتار را برعهده  نیست، يادآور می
( با عنايت به موارد صدرالذکر در ادامه شیوه  77:1400پور،  دارد.)علی

انجام آزمايش راجر اسپری تشريح خواهد شد. منظور از فرد آزمايش  
شونده شونده در سطور آتی شخص دوپاره مخ است. فرد آزمايش

ابتدا به مرکز يک پرده يا نمايشگر چند ثانیه به صورت ثابت نگاه  
آتی نگاه در همان محل ثابت است، سپس کند و برای چند ثانیه  می

شود، واژه مهره يا هر واژه ديگری در سمت چپ پرده نمايان می
به  پرده  چپ  تنظیمسمت  دقیق  میدان    طور  با  برابر  دقیقا  تا  شده 
آزمايش نمايش واژه يکبینايی چپ  باشد، زمان  ثانیه  شونده  دهم 

ر میدان چپ دانیم که تصويخواهد بود، براساس مطالب پیشین می
شود که مباين با سمت پردازش بینايی در نیمکره راست پردازش می

آزمايش فرد  اين صورت  در  است،  نیمکره چپ  يعنی  شونده گفتار 
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جسم را از   ،ای را ديده ولی از طريق لمستواند بگويد چه واژهنمی
میان اجسامی که ديدی بر آنها ندارد آن هم فقط با دست چپ که 

مرب میپردازش  انجام  راست  نیمکره  در  آن  به  را وط  آن  شود، 
  ( )کالات، 87-86:  1400دهد.)اتکینسون و همکاران،  تشخیص می

 ( 1968اسپری، ) (590:1400

 تطبیق آراء دو فیلسوف با آزمایش:
واژگان تمامی  شد  متذکر  بايد  خاص،  نخست  اسامی  جز  جزء    به 

ها را کلی  اگر واژه پیشتر توضیح داده شد،  چه  کلیات هستند چنان
با  ندانیم به  اشکال مواجه خواهیم شد، چرا که در آن  طور فزاينده 

صورت بايد برای هر چیزی واژگان متعددی داشته باشیم به عبارتی 
مثلاً: قلم که يک واژه بالاجبار کلی ديگر برای هر چیز، يک واژه  

  و نشان تجاری   هاتمامی رنگ  شمول  ،اگر مراد خودکار باشد  ،است
اگر واژه قلم را کلی ندانیم ناگزير خواهیم به آن بديهی است.    خودکار

که برای هر مصداق جعل لفظ کنیم، يعنی برای هر مصداق بود از آن 
متفاوت واژه  يک  قلم  ظرفیت    از  توان  حد  از  خارج  امر  اين  که 

به عبارتی بايد برای خودکار واحد مفرد جعل   شناختی انسان است.
اما بعد بايد يادآور شد کارکرد تخصصی هر بخش از مغز شود.  لفظ
که در نهايت آن و اتصاف به آن از حیث مکان است.  ماديت    نعی
  ،با مسامحه  ،ذکر شود برخی از متفکران برآنند که نفس مجردد  يبا

، يعنی موجود مجرد مسامحتاً در جسد حلول کرده و  در جسد است
در (  126/ 2ج1366  ،)مصباح يزدیدرون جسد دارای تجرد است.  

شود که اطلاعات هر چشم در هر دو  آزمايش هم يادآور می  دمور
می پردازش  يعنی  نیمکره  ارتباط شود.  شکلی  به  نیمکره  دو    هر 

های شناختی  ها سالم است، مهارتچشمحداقلی با هر چشم دارند. 
است. خدشه  و  آسیب  بدون  فقط   فرد  تفاوت  ارتباط   ،صرف  قطع 

مبنی بر تجرد    الرئیسای است. حال اگر قائل به قول شیخ جسم پینه
که   مجردی  نفس  که  آمد  خواهد  پیش  اشکال  اين  باشیم  نفس 

کلیات هستند و اطلاعات ارائه شده هم جزء    و  مدرک کلیات است
ارتباط است پس عملاً در صورت  نیمکره مغز در  با دو  هر چشم 

يک راه ارتباطی با هر چشم و هر نیمکره  مجرد  نفس    ی،تجرد حداقل 
لاجرم بايد کلیت ديده شده ادراک شود. ولی در واقع چنین    دارد.

نیمکره مربوطه.  نیست و تشخیص لمسی هم منوط است به انطباق  
گردد. چرا که کارکرد درک از جمیع حالات عدم تجرد حاصل می

در يک    زهای مغپردازش طور کلی مربوط به فرآيندها و  کلیات به
نیمکره خاص است و تخصیص به يک نیمکره حتی اگر تجرد نفس 

مبايفدر جسد را پذير ن آن خواهد بود. در شکل ته باشیم باز هم 

  نفس مجرد مربوط به حداقل، مطلوب و مورد انتظار است که  ،اخیر
جسد حداقل در درون جسد خود، خواص تجرد داشته و فاقد قرب و 

چرا    ، نفس مجرد   ، بايد بررسی شود   ست. نی که چنین    حالی  در بعد باشد.  
آيا نفس   دار تکلم است نزديکی دارد؟ با يک نیمکره مغز که عهده 

؟ اگر بله تجردش مجرد مجدد در مکانی خاص از جسد حلول کرده  
باطل است حتی درون جسد هم مجرد نخواهد بود. از آنجايی که 

الرئیس نیز وجود روح مدرک نیاز است همچنان که شیخ برای معاد  
پس نظريه حرکت جوهری هم با اين آزمايش به آن اشاره کردند،  

گفته شد چرا که پیشتر    مطابقت داشته و هم با نصوص متقن شرعی 
صدرالمتألهین به تجرد نفس قائل نبودند و تجرد را حاصل حرکت 

می  فقط دانستند.  جوهری  که  شود  گفته  دلايل   شايد  از  يکی 
ماعدا الرئیس  شیخ  اثبات  نفی شیء  و  رد شد  آزمايش  اين  براساس 
چنین است. نخست براساس مطالعات    ه کند. اينک پاسخ اين شبه نمی 

سینا بر تجرد نفس اين دلیل ابن به روش فراتحلیل روشن شد که  
که چرا و به چه دلیل  بیشترين استناد را در میان موافقان دارد. دوم آن 

تر است که عدم اعتقاد به آن موجه حالی تجرد نفس بود در بايد قائل به  
لیکن چه ذيل حرکت جوهری در آخر نفس به تجرد خواهد رسید  

انضمام  به  آزمايش  آخر  در  پس  ندارد.  در جسد ضرورت  آن  تجرد 

البقاء   ةروحانی و    الحدوث   ة جسمانی   ، سینا نصوص شرعی و حتی نظر ابن 
می   صدرالمتألهین اثبات  آراء    کند. را  از  ديگر  مورد  چند  ادامه  در 

تا حد امکان ديدگاه دو حکیم  ،  الرئیس در باب تجرد نفس بررسی شیخ 
 خواهد شد.  مقايسه و با فلسفه روانشناسی معاصر    تطبیق 

آراء  الرئیس، موارد تطبیقی  سایر دلایل تجرد نفس شیخ 

 ها با فلسفه روانشناسی:دو حکیم و مقایسه آن
نخست وجوه مشترک آراء دو حکیم به    ،در بخش پايانی پژوهش

بررسی تطبیقی  آراء    روش  تفحص  تکمیل  برای  سپس  شده 
درشیخ ايشان  از  ديگر  دلیل  چندين  نفس    الرئیس  تجرد  خصوص 

با شیخ  . سرانجام ديدگاهخواهد شد آورده   الرئیس و صدرالمتألهین 
 گردد. فلسفه روانشناسی و پارادايم موجود در آن مقايسه می

تطبیق آراء دو حکیم در مورد نفس که پس از بررسی مصنفات 
نفس  ايشان حاصل شد چنین است: براساس نظر هر دو نفر ايشان  

بدن نیز حسب دلايل مفارقت  از  بعد از بدن حادث گرديده و پس  
و هم در کلام اسلامی    اسلامی  نقلی و البته عقلی که هم در فلسفه

بررسی شده پژوهش جاری    و   ،به شکل مبسوطی  از حیطه  خارج 
پیرامون کیفیت نفس و ارتباط   ،تضارب آراء   است، باقی خواهد ماند.

است که شیخ بدن  با  به  آن  قائل  مراحل الرئیس  تمامی  در  تجرد 
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و   مفارقهستند  از  پس  تجرد  به  قائل  ذيل صدرالمتألهین  بدن  ت 
می جوهری  نظريات   باشند.حرکت  بر  که  داشت  درنظر  بايد  البته 

ويژه در مورد قوس نزول و صعود نقدهايی مطرح  ، بهملاصدرا هم
شاهرودی  است. و  جوارشکیان،  )دارابی  در لیکن    (1399و  بحث 

میاين نفس  باب  در  ايشان  نظريات  پیرامون  نقدهای بجا  و  اشد 
سینا و  حال نقد نظريات ابن   مشارالیه خارج از دامنه پژوهش هستند.

نفس.   تجرد  اثبات  باب  در  ايشان  براهین  از  ديگر  مورد  چند  ذکر 
اقامه سینا جهت حدوث نفس پس از بدن دلايلی  چنانکه گذشت ابن

باقی  مسکوت  را  بدن  از  قبل  نفوس  تعدد  مسئله  ولیکن  کردند 
اگر صدرالمتألهین تبیینی به شرح آتی دارند: در اين باب  اند.گذارده

مجرد بوده و  نفس را قديم بدانیم به اين معنی که پیش از بدن نیز  
آيد نفس جوهری کامل باشد، اين نفس متعدد باشد، لاجرم لازم می

بینیم اين کمال برای نفس موجود نیست، چه نفس نیازمند  حال می
ا ادراک و تحريکاتی را که در ها  وسیله آنست که بهقوا و آلاتی 

عدم قدمت نفس    ،از اين نیازمندیابتدا فاقد آن بوده را دارا شود،  
می يزدی،  استنباط  استدلال  220/ 2ج   1377شود.)مصباح  اين   )

مشکل تعدد    ،ملاصدرا ضمن نفی هرگونه قدمت نفس پیش از بدن
يکی از آن را مسکوت گذاشته رفع خواهد کرد.  سینا  نفوس که ابن

شیخ غرب دلايل  مدرسی  فلاسفه  توجه  مورد  بسیار  که  الرئیس 
هوا  می در  معلق  انسان  برهان  بنويچ، باشد،  و  دارد.)آدامسون  نام 

، من، در حالت ( تقرير کلی برهان، درک خويشتن يا همان2018
است.)آد حسی  بنويچ،محرومیت  و  برهان 2018  امسون  اين  بر   )

حضور همیشگی من، وارد است، که  همان موارد اشکال بر برهان  
شیخ ديگر  براهین  رفت.  آن  شرح  برهان  پیشتر  با  يا  هم  الرئیس 

که    ،و يا با برهان حضور همیشگی منادراک کلیات مشابه است  
 رد است.، نیز وااشکالات وارد شده بر براهین ياد شده به مشابه آنان

شود. عنوان مثال، در ادامه، چندين برهان از اين دست ذکر میبه
نخست، حکیم ذيل عنوان برهان استمرار که مبین استمرار زمان 

ديگری بر تجرد دلیل    ،است، يعنی يکپارچگی شخص و درک زمان
کن درک حال دگرگونی است لی  اند، چه بدن پیوسته درنفس آورده

( اين برهان هم  9:2017  سینا،گذشته و آينده ثابت.)ابنزمان اعم از  
به همان اشکالات برهان حضور همیشگی من مبتلا است. چراکه 
لازمه درک زمان حضور و وجود، من، است. حال اگر، من در اثر  

اين شق هم صحیح نخواهد    شود،  زايلبرخی از عوامل و امراض  
از:   جمع بود. برهان ديگر حکیم در باب تجرد نفس عبارت است 

که در کل تبیینی به شرح آتی دارد:   ادراک حسی و حصول شناخت

 
1. Paradigm 

، پس شونددرک می  ،حسی به صورت يکجا  اتچون تمامی ادراک
زيرا حواس که    ،دار اين شناخت حاصله استنفس مجردی عهده

هی بدن هستند  برایچخواص  مکفی  تنهايی  به  شناخت   اين  يک 
توسط آزمايش اسپری و   ،هم  ،اين شق(  10:2017  سینا،)ابننیستند.

توسط   قابل  هم،  من  همیشگی  حضور  برهان  بر  وارده  اشکالات 
در باب تجرد  الرئیس  ديگری که بر مصنفات شیخ  نقد  نقض است.

پارادايم به  مربوط  است،  وارد  می  فعلی 1نفس   باشد.روانشناسی 

يا حدوثی پارادايم   قوی  همانی  اين  بر  روانشناسی  دانش  امروزی 
های روانی همان رويدادهای مغزی و استوار است، که در آن پديده 

هم بیانگر حالت و کیفیتی است    نحدوثی بودمساوی با آن هستند،  
باشد، که در حالت عادی  میکه ماحصل کارکرد مجموع اجزاء دخیل  

منفرد فاقد آن هستند.)  هر به صورت  اجزاء  از  آرديلا،يک    بونژه و 
 باشد. الرئیس میکه در عمل مباين آراء شیخ( 38:1400-37

نفی    صدرالمتألهین  البقاء  ةروحانیو    الحدوث  ةجسمانیاصل   با 
مباحث   بین  هماهنگی  مسبب  آدمی  حیات  طول  در  نفس  تجرد 

کنونی   پارادايم  و  اسلامی  فلسفه  در  نفس  به  دانش  مربوط 
سوی   به  روی  پیش  از  بیش  که  دانشی  است،  شده  روانشناسی 

ه انگاری که آزمايش تجربی دارد. اين اصل با حفظ اعتقاد به دوگان
ضمن خروج نفس از    تمامی فلاسفه اسلامی بر آن متفق هستند،

انسان زنده آن را از قلمرو علوم تجربی  حالت تجرد   خارج نیز  در 
 .کندمی قلمرو فلسفه  داخل درکرده و 

 

 گیری نتیجه
از اين موارد سه نتیجه    ،و مسلمان  ،الرئیس فیلسوفی پزشک بودشیخ

که ايشان به شرعیات و به عبارتی فلسفه    شود: اول آن حاصل می
که روش دوم آن  .توجه داشتند  ، چنان که در مقدمه آمدآناسلامی  

های  اصلاح کژکاریپزشکی شناخت کارکرد بدن و در صورت لزوم  
 ، آن است. دانش پزشکی در آن زمان به شکل امروز پیشرفت نداشت

اند که در  الرئیس حین معالجه بیماران با حالتی روبه شدهپس شیخ
و از جمله اين حالات شناخت    آن زمان قابل انتصاب به بدن نبوده

است. ايشان لاجرم شناخت  و ادراک و ويژگی خاص آن در انسان  
اند. البته در اين مورد  کلیات را از کارکرد نفس مجرد در بدن دانسته 

تأثیر نبوده است. بیکه آورده شد  باستان آنچنان  رأی حکمای يونان
ويژه از سوی ديگر براساس شرع و آرای خود حکیم برای معاد به 

معاد روحانی نیاز به جوهری مجرد از بدن است چرا که پايان جسد  
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پس ايشان   سان هم مرگ است.  و آغاز معاد و زندگی ديگر  ،مرگ
در نهايت به نفسی مجرد در بدن قائل هستند. آرای حکیم با دانش  

و از نظر شرع ضرورتی و روش تجربی امروزی سازگاری نداشته  
شیخ از  پس  که  ديگری  مسلمان  حکیم  ندارد.  زيسته هم  الرئیس 

ايشان با تأسیس مکتبی در فلسفه اسلامی   باشد.صدرالمتألهین می
 اند. به بسیاری از مسائل پیشینی پاسخ گفته   ذيل نام حکمت متعالیه

يکی از ابداعات صدرالمتألهین نظريه حرکت جوهری است که اصل 

حرکت جوهری است.  از فروع    البقاء   ةروحانیو    الحدوث  ةجسمانی

نفس در حال اتصال   البقاء  ةالحدوث و روحانی  ةجسمانیبراساس اصل  

آخر مجرد خواهد تجرد نداشته لیکن ذيل حرکت جوهری در  به بدن  
شد. اين نظر بديع با دانش امروزی و برخی از نظريات فلاسفه يونان 

 عقايد اسلامی سازگاری شگرفی دارد. باستان و در آخر با 

 

 اری زسپاسگ 
دانند از مساعدت فراوان سرکار  در پايان نويسندگان بر خود لازم می

که   قناعتی  رهبر  دريا  متن  عهده خانم  بازبینی  و  فنی  ويرايش  دار 
 اند مراتب تشکر را اعلام دارند.بوده 
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